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  شناختیِ مفاهیم؛ بررسی موردي در فلسفۀ اسلامی الگوي تحلیل معرفت

  1 مهدي عاشوري

  چکیده
، »خیر«، »عدد«، »اتم«، »حرکت«، »انسان«، »خدا«، »رجوه«، »وجود«در فلسفه و علوم، مفاهیم بسیاري مانند  :هدف

شود و تحلیل مفاهیم از  و مانند آن استعمال می» راهبرد«، »سازمان«، »عدالت«، »سود«، »طبقه«، »جامعه«، »حق«، »زیبایی«
رایی اما این وظیفه در چارچوب سنت فلسفۀ اسلامی و به ویژه حکمت نوصد. هاي علوم است ترین وظایف فلسفه مهم

شناختی مفاهیم با استفاده از بررسی رهیافت مواجهۀ  چگونه است؟ هدف این مقاله ایضاح معناي تحلیل معرفت
اي موردي است که با نگاهی مرتبه  این تحقیق مطالعه :روش. شناسی مفاهیم است فیلسوفان مسلمان در تحلیل و گونه

این  :ها یافته. کند کند و الگوي به کار رفته را تشریح می دوم یک مسئلۀ فلسفی، چیستی معقولات ثانیه را بررسی می
شناختی مفاهیم به دنبال تشخیص و تبیین این امر  در تحلیل معرفتدهد که فیلسوفان مسلمان  مطالعه مرتبه دوم نشان می

طۀ مشاهدة کند، در عمل، این کار به واس اي از واقع حکایت می هستند که هر سنخ از مفهوم، از چه سطح یا مرتبه
این  :گیري نتیجه. گیرد هاي قبلی و تلاش براي توضیح فلسفی مثالهاي جدید صورت می بندي مثالهاي نقض تقسیم

تحلیل در تبیین اینکه هر سنخِ مفاهیم از چه منابعی قابل حصول است و حکایتگري آن بر اساس چه معیارهایی قابل 
شناختی مفاهیم در فلسفۀ اسلامی علوم در  براي نحوة تحلیل معرفت تواند الگویی آید و می ارزیابی است، به کار می

  .اختیار ما قرار دهد
  

 .شناسی، مفهوم، تحلیل مفاهیم، مصداق فلسفۀ علوم، معرفت :يکلید گانواژ
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  مقدمه) الف
 واقعیاتی اعم از خارجی، ذهنی و اعتباري، مثل اشیاي طبیعی، موجودات زنده، انسان، امور اجتماعی،
شکل، عدد، زیبایی، معرفت، ذهن و مانند آن داریم که در دانشهایی مانند علوم فیزیکی، فلسفۀ طبیعت، 

شناسی، علوم ریاضی، علوم اجتماعی، فلسفۀ  النفس، فلسفۀ حیات، علوم رفتاري، انسان علوم زیستی، علم
گیرند؛ یعنی مجموعه  العه قرار میشناسی و مانند آنها، مورد مط شناسی، فلسفۀ زیبایی، معرفت اجتماع، زیبایی

را به  1اند، یک نظام معرفتی و رشتۀ علمی هایی که به صورت روشمند، گردآوري و ارزیابی شده گزاره
گیرند و دانشهایی که در مورد آنها بحث  به این ترتیب، واقعیات در طبقۀ نخست قرار می. آورند وجود می

گیرند که به این طبقۀ دوم، معرفت  قلی، در طبقۀ دوم قرار میکنند، خواه علوم تجربی و خواه علوم ع می
نامیده  3اما بشر، طبقۀ سومی را نیز به وجود آورده است که شناخت مرتبه دوم. نیز گویند 2مرتبه اول

براي مثال، علم . گیرند هاي علمی موضوع این علومند و مورد مطالعه قرار می شود؛ یعنی دانشها و رشته می
شناسی موضوع  شناسی موضوع فلسفۀ علوم زیستی و جامعه وع فلسفۀ فیزیک است و زیستفیزیک موض

میان . هاي امور، از سنخ شناختهاي مرتبه دوم هستند هاي علوم بر خلاف فلسفه فلسفه. فلسفۀ علوم اجتماعی
مشترك  این مسائل. هاي علوم، مسائل و مباحث مشترکی وجود دارد که مختص به علم خاصی نیستند فلسفه

فلسفۀ معرفت، دانشی مرتبه اول است که مبناي آرا و نظرات در . گیرند مورد بررسی قرار می» فلسفۀ علم«در 
  .گیرد فلسفه علم قرار می

: است؛ زیرا در فلسفه و علوم، مفاهیمی چون» تحلیل مفاهیم«هاي علوم،  یکی از مسائل اصلی فلسفه
دا، انسان، حرکت، اتم، عدد، معقولیت، دلیل، قیاس، خیر، وجود، ضرورت، کلیت، جوهر، طبیعت، کلی، خ

باید، زیبایی، تکلیف، جامعه، طبقه، سود، پول، مالکیت، استخدام، بیمه، عقد، حاکمیت، ثبات، جنبش، 
اندیشمند یا دانشمند، این مفاهیم را . شود سازمان، رهبري، راهبرد، فرهنگ و مفاهیم بسیار دیگر استعمال می

شناس این است که آیا دانشمند یا اندیشمند به صورتی معتبر از این  رد و پرسش اصلی معرفتب به کار می
براي این ! کند، یا در چه شرایطی این استعمال درست و در چه شرایطی نادرست است مفاهیم استفاده می

؛ )1955 4؛ هیوم،1379، طباطبایی(بررسی منشأ پیدایش این مفاهیم: تحلیل، رهیافتهاي مختلفی وجود دارد؛ از جمله
؛ )37: 2و ج 351: 1؛ ج1366فارابی، (بندي و ذکر اقسام مفاهیم، مانند تقسیم معقولات به معقول اولی و ثانی دسته

شناختی، منطقی، زبانی،  بررسی موردي هر دسته از مفاهیم و رویکردهاي مختلف، مانند رویکرد روان
  .شناختی و غیره معرفت

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Scientific Discipline 
2. First Order Knowledge 
3. Second Order Knowledge 
4. Hume 
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استگاه فلسفۀ علم رایج است، مقصود از تحلیل مفاهیم، اغلب تحلیلی زبانی در فلسفۀ تحلیلی که خ
اما اگر بخواهیم در چارچوب فلسفۀ اسلامی به تحلیل مفاهیم بپردازیم، از چه الگویی باید استفاده . است

با استفاده از بررسی موردي » شناختی مفاهیم تحلیل معرفت«کنیم؟ همت اصلی این مقاله ایضاح معناي 
کند در فضاي سنت فلسفۀ  شناسی نوصدرایی تلاش می با توجه به اینکه معرفت. حلیل مفاهیم فلسفی استت

شناختی پاسخ دهد و براي فهم، واکاوي، ارزیابی،  اسلامی و به ویژه حکمت صدرایی به پرسشهاي معرفت
در . مورد مطالعه قرار دهدشناسی نوصدرائیان، مفاهیم و مباحث مرتبط یا مؤثر در این آرا را  تحلیل و گونه

شناسی  این مقاله با اتخاذ این رویکرد که جایگاه این مسئله در فلسفۀ اسلامی، در فلسفۀ معرفت و معرفت
اي موردي خواهیم  اي مختصر در باب چیستی مفهوم در منطق و فلسفۀ اسلامی مطالعه است، پس از مقدمه

. اي از مفاهیم را تحلیل کنند اند دسته لاش کردهداشت که در آن فیلسوفان مسلمان به صورت عملی ت
شناختی مفاهیم در چارچوب فلسفۀ اسلامی  استخراج نکات و روش این فیلسوفان، الگویی از تحلیل معرفت

  .دهد را در اختیار ما قرار می

  

  مفاهیم و تصورات در سنت فلسفۀ اسلامی) ب
هاي  گیرد و گاه گونه مورد بحث قرار میشناسی گاه شناختهاي متعارف و روزمرة بشري  در معرفت

گیرند،  شناسانه قرار می شناختهاي متعارفی که بیشتر مورد پرسش معرفت. )26: 1386فیاضی، (خاص معرفت
: همان(شناخت تصدیقی، فهم صدق یا کذب یک قضیه است. اند شناختهاي تصوري و شناختهاي تصدیقی

تواند بسیط لحاظ شود  شود که این امر می ي آگاه میامرتحقق یا عدم تحقق  در این شناخت، عالم به. )157
آن  تحقق«دارد، به » شناختی تصوري«عالم علاوه بر آنکه در این صورت  .اي میان چند امر باشد یا رابطه

  .برد نیز پی می» امر

شود، عدم توجه به تمایز شناخت  شناسی می یکی از مواردي که سبب مغالطه و خلط در معرفت
است؛ زیرا شناخت تصدیقی در آن  »معال إخبار و اظهار«و » جزم و باور عالم«: یقی از مواردي چونتصد

شناختی  واقعیت براي شناسا آشکار شده است؛ در حالی که جزم و اعتقاد و اذعان فرد، تنها حالتی روان
مفهوم و تفاوت تر است، تفاوت شناخت تصوري با  اما آنچه مهم. است که علم یا جهل مرکبّ باشد

کند؛ زیرا براي ما در فرایند تعلیم و تعلمّ زبانی و  شناخت تصدیقی با قضایایی است که فرد اظهار می
اند  هایی شود که این معانی تصوري، مفاد مفاهیم و گزاره اي از معانی تصوري ایجاد می محاورات، مجموعه

سازي این امور، به  یقات حقیقی خویش با زمینهذهن ما با تکیه بر تصورات و تصد. شوند که رد و بدل می
اغلب . کند یابد و سپس از مطابقت محکی این معانی با واقع سؤال می اي از معانی دست می مجموعه

  .است» شناخت مفهومی«و » اي معرفت گزاره«ادراکات ما محصول 
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ت تصوري و تصور و تصدیق در فلسفۀ اسلامی اشاره به وجودهایی ذهنی دارد که مناط شناخ
به صورت سنتی . شوند اند؛ یعنی معلوم خارجی با واسطۀ این وجودهاي ذهنی براي عالم شناخته می تصدیقی

در حالی . شناسی، بررسی ارزش ادراکات حصولی؛ یعنی همین تصورات و تصدیقات است وظیفۀ معرفت
با توجه به این نکات، . اند زبانی ها و مفاهیمی مواجهیم که در نظر اول از سنخ امور که در علوم با گزاره

  به چه معنا خواهد بود؟» شناختی مفاهیم تحلیل معرفت«
  

  »مفهوم«هاي مختلف لفظ  استعمال) ج
استعمال مفهوم و قضیه در فلسفه و منطق اسلامی به  در پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که

اي فلسفی و نقل معنا از استعمال عرفی به ریشۀ برخی از این استعمالها تبیینه. صورت اشتراك لفظی است
  :شود دهد مفهوم در معانی ذیل استعمال می مطالعۀ ادبیات فلسفۀ اسلامی نشان می. اصطلاح خاص فنی است

است و در استعمالهاي عرفی معادل شناختهاي » فهمیده شده«و » دانسته شده«معنايِ لفظیِ مفهوم،  .1
مترادف است و در بسیاري از موارد با » معناي تصوري«استعمال با  در این» مفهوم«. رود تصوري به کار می

 .همین استعمال عرفی، ریشۀ بسیاري از استعمالهاي اصطلاحی است. همنشینی دارد» لفظ«

رود، و منظور از اقسام  به کار می» تصور«مساوي با » مفهوم«شناختی،  در بسیاري از آثار معرفت .2
مترادف نیستند، » تصور«و » مفهوم«؛ یعنی هر چند )56-57: 1387زاده،  حسین(مفاهیم، همان اقسام تصورات است

در این . ولی جهت صدق آنها یکی است؛ یعنی یک امر از همان جهت که تصور است، مفهوم نیز هست
اصطلاح، تصور مناط شناخت تصوريِ عالم از معلوم است و معلوم به واسطۀ مفهوم براي عالم منکشف 

 .شود می

کنند و از مفاهیم ماهوي،  بسیاري از آثار معاصر مفهوم را براي ادراك کلی استعمال میدر  .3
  )111: 1372؛ ابراهیمیان، 165-166: 1377مصباح یزدي، (.شود مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی به عنوان اقسام آن یاد می

جودي ذهنی با توجه به فهم متعارف فلسفی از حقیقت تصور، برخی مفهوم را به مثابۀ مو .4
شناختی، مفهوم را در ظلّ وجود ذهنی دانسته، آن را  کنند، اما برخی از فیلسوفان با نگاهی هستی توصیف می

  )18: 4، ج 1376؛ جوادي آملی، 55: 1382شیرازي، (.خوانند اعتبار ذهن می
ه به دو مفهوم همانند ماهیت نیست کدر این اعتبار، . رود گاهی مفهوم در مقابل ماهیت به کار می .5

وجود آن همواره ذهنی و مصداق آن خارجی  ، بلکهوجود مختلف عینی و ذهنی بتواند یافت شود
صداق و متعلّق خارجی ماهیت را فرد مدر این استعمال، متعلّق خارجی مفهوم را . )278 :1381جوادي آملی، (است

  .شود گویند و معقولات ثانی، مساوق با مفهوم دانسته می آن ماهیت می
ها از آن  رود که گزاره الاذهانی و عینی به کار می استعمالی دیگر، مفهوم به مثابۀ امري بین در .6

این استعمال بیشتر ناظر به مصادیق مفاهیم در علوم و دانشهاي مدون است؛ یعنی وقتی از . اند تشکیل شده
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مفاهیم که از اجزاي کنیم، این  در علوم سیاسی بحث می... قدرت، آزادي، مشروعیت و : مفاهیمی چون
این امر البته ریشه در . الاذهانی است دهندة این دانش هستند، امري همانند آن دانش امري بین تشکیل

 .استعمال عرفی ریشه دارد

اول، حقیقتی ذهنی که براي عالم در شناخت . توان به دو حقیقت ارجاع داد این استعمالها را می
الاذهانی که حاکی از معنایی پذیرفته شده در یک  عینی و بینشود و دوم، حقیقتی  تصوري حاصل می

الاذهانی این است که در  تفاوت اصلی امور ذهنی و امور بین. اجتماع است و ارتباطی تنگاتنگ با لفظ دارد
اما در . کند امور ذهنی، عالم یکی از ارکان اصلی است که امر ذهنی قائم به اوست و از معلوم حکایت می

الاذهانی دیگر عالم به عنوان وجودي که مفهوم بدان قائم باشد وجود ندارد، بلکه مفهوم به  نامور بی
  .وجودهایی دیگر مانند وجود کتبی یا لفظی یا اجتماعی قائم است

  

  لفظ، معنا و مفهوم در منطق) د
را در منطق » مفهوم«پس از بررسی انواع استعمال مفهوم در ادبیات فلسفۀ اسلامی، بهتر است اصطلاح 

غرض اصلی منطق در بخش تعریف، ارائۀ قواعد تفکر در . و رابطۀ آن را با لفظ و معنا بیشتر بررسی کنیم
ما «یا » ما شارحه«حوزة مفاهیم و تصورات است تا از طریق معلومات تصوري، مجهول تصوري که مطلب 

دانان مسلمان در بررسی قواعد منطق  منطق. )304: 1407؛ حلی، 159: 1، ج 1384ابن سینا، (است معلوم شود» حقیقیه
متوجه این نکته شدند که هر چند سیر تفکر از معلوم به مجهول بالذات در حوزة معانی ذهنی است، ولی هم 
فرد در تفکر خویش به هنگام تألیف معانی و هم در هنگام انتقال معانی و تعاریف و استدلالها از الفاظ 

خاطر در مدخل منطق پس از بحث در باب اقسام علم و معرفت و پیش از کلیات به همین . کنند استفاده می
خمس، به بحث در باب الفاظ پرداختند ولی تصریح کردند که بحث الفاظ در منطق، امري عارضی و به 
قصد ثانوي است و مباحثی مورد نظر است که مشترك بین همه زبانهاست و محدود به یک زبان مانند 

اي براي  آنان از الفاظ به عنوان آینه. )21: 1، ج 1384؛ ابن سینا، 15: 1، ج 1366فارابی، (شود ی یا فارسی نمییونانی یا عرب
  )33: 1388سلیمانی امیري، (.برند، تا ابزاري براي القاي مفاهیم باشد مفاهیم بهره می

خود حکایت در منطق پذیرفته شده است که الفاظ و واژگان با دلالت قراردادي از مدلولهاي 
، لازم است دلالتی ذاتی وجود داشته »کل مابالعرض لابد أن ینتهی الی ما بالذات«اما بنابر قاعدة . کنند می

لفظ متعلق به عالم . بر این اساس و البته بنابر ادلۀ وجود ذهنی، عالم ذهن رابط میان زبان و خارج است. باشد
واسطۀ ذهنی را از حیث آنکه مدلول اعتباري لفظ است، زبان و مدلول خارجی متعلق به عالم عین است و 

  )70: 1407؛ حلی، 98: 1، ج 1384ابن سینا، (.معنا از حیث آنکه تصور است مفهوم گویند



  

  

  

  
232  63در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

در این . در این الگو، حکایت لفظ از معنا، اعتباري و حکایت مفهوم از مدلول خارجی، ذاتی است
در این . شود کند، مصداق خوانده می آن صدق می ادبیات، مدلول خارجی از آن حیث که مفهوم بر

الامکان از خطاهاي زبانی پرهیز شده است؛ با این حال، اتخاذ نظر در باب تحلیل مفاهیم،  تعاریف حتی
  .نیازمند اتخاذ رأي مختار در باب رابطۀ ذهن و زبان است

  

  بررسی موردي سیر تحلیل مفاهیم فلسفی) هـ
شود و مورد  پردازي می ائل فلسفۀ اسلامی که هنوز در باب آن نظریهبرانگیزترین مس یکی از چالش

وجود، ضرورت، امکان، تشخّص، عدم، جوهر و : اتفاق فیلسوفان مسلمان قرار نگرفته، تحلیل مفاهیمی چون
است، » معقولات ثانیۀ فلسفی«نظر مشهور پس از ملاصدرا این است که این مفاهیم از جملۀ . مانند آن است

، معناي اولی و ثانوي بودن یک مفهوم، نحوة عروض و اتصاف »معقولات ثانیۀ فلسفی«کام و ریشۀ اما اح
در این بخش از مقاله، سیر تحولات این مسئله را با رویکردي مرتبه دوم بررسی . آن هنوز معرکۀ آراست

شناسی  ه و معرفتدر چارچوب فلسف» شناختی مفاهیم تحلیل معرفت«کنیم تا از طریق آن، الگویی براي  می
  .اسلامی استخراج کنیم

  بندي اولیه مفاهیم دسته. 1
. رود و از اقسام ادراکات است به کار می» متخیل«و » محسوس«در فلسفۀ اسلامی در برابر » معقول«

شناختی، به سبب مقدمات آن بیشتر رنگ و بوي  بحث از ادراك و مراتب آن با وجود صبغۀ هستی
بر . )308: 2، ج 1384ابن سینا، (متمثّل شدن شیء نزد مدرِك است» ادراك«ر تعریف متقدمین، بناب. النفس دارد علم

اساس این اصطلاح، حس و عقل دو ابزار براي ادراك بوده و متمثَل را مدرك گفته و بنابر آنکه فرآوردة 
: 1379؛ همو، 321-350: 2؛ ج 214-215 :1، ج 1384؛ ابن سینا، 80-81: 1991فارابی، (کدام ابزار باشد محسوس و معقول گویند

به تعبیر . )360-361: 3، ج 1383؛ شیرازي، 522: 1359؛ طوسی، 26-31: 3، ج 1380؛ سهروردي، 47-48: 1977؛ غزالی، 171-172و  166-162
تواند به  تواند براي مدرِك متمثل شود؛ یعنی می الرئیس، یک شیء به مراتب مختلف ادراك می شیخ

بر اساس این بیان، کلی و جزیی اقسام . )322: 2، ج 1384ابن سینا، (متخیل یا معقول ادراك شودصورت محسوس، 
  .»معقول کلی است«و » محسوس جزیی است«ادراك نیست، بلکه وصف مدرك است؛ یعنی 

شناسی مشائی آن را ترسیم  اي است که هستی در حکمت مشائی، معقولات حاکی از نظام ماهوي
در این نظام، هر مفهوم از . هر معقول حاکی از یک کل طبیعی در نظام مقولات است کرده است؛ یعنی

اگر معقول مفهومی جنسی . کند که به شرط لا لحاظ شده ست طبیعتی مشترك در حقایق حکایت می
لحاظ و ادراك شده و اگر مفهوم فصلی یا نوعی است، از » به شرط لا«است، ماده اولیه یا ثانویه است، که 
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کند و اگر وجود لغیره درك شود، عرضی از اعراض فهم شده  رت یا طبیعت نوعیه حکایت میصو
  )151-153: 1382شیرازي، (.است

  معقولات ثانی و نفی خارجیت از آنها. 2
فارابی در بحث از معقولات، بیشتر به آنچه اکنون از آن به عنوان معقولات اولی و مفاهیم ماهوي یاد 

کند و  نیز یاد می» المعقولات الثوانی«شود که از  ا این حال، در آثار او مواردي یافت میکنیم نظر دارد؛ ب می
فارابی در این . )37: 2؛ ج 351: 1، ج 1366فارابی، (خواند این معقولات را برگرفته از معقولات اولی در ذهن می

این معقولات از حقایق  کند؛ یعنی این سنخ از معقولات را یادآوري می» خارجی نبودن«موارد، ویژگی 
  .شوند، این حمل خارجی نیست کنند و اگر بر موضوعی حمل می خارجی حکایت نمی

در حکمت سینوي، مفهوم . ساز شد مشکل» وجود«این مسئله به صورت خاص در باب مفهومِ 
؛ بهمنیار، 44: 3، ج 1384ابن سینا، (کند شود و بهمنیار نیز بر این امر تأکید می وجود بر امور ماهوي عارض می

اما از دیگر سو اگر مفهوم وجود، ماهوي دانسته شود، پس حقیقت وجود، طبیعتی نوعیه فرض . )435: 1367
شده و در این صورت، اشکالات فخر رازي در باب اطلاق وجود بر خدا و ماهیت نداشتن خدا وارد 

  )45-51: 3، ج 1384ابن سینا، (.است

اشراق از معقولات ثانیه شده است، این مفاهیم ذهنیِ محض و  با تحلیلی که از فارابی تا شیخ
در معناي مصطلح بدانند، آنها نیز » معقول ثانی«اند و اگر مفهوم وجود و عوارض خاصۀ وجود را  اعتباري

شود که این مفاهیم را نه معقول اولی دانسته و نه  در عبارات ابن سینا شواهدي یافت می. شوند اعتباري می
اي که بهمنیار  ؛ به گونه)201- 208: 1389اسماعیلی، (انی؛ اما مواضع وي مجمل بوده و خالی از ابهام نیستمعقول ث

این اندیشه که این دسته از مفاهیم نیز . )286: 1367بهمنیار، (بر معقول ثانی بودن مفهوم وجود تصریح کرده است
اي که وي  یابد؛ به گونه جایگاهی ویژه میباشد؛ در نظام حکمت اشراقی  معقول ثانی است، پس اعتباري می

. )358، 186، 73، 71: 2، ج 1380سهروردي، (کند این مفاهیم را ذهنیِ محض دانسته، هر گونه خارجیت آنها را نفی می
این نظر نزد خواجه نصیر نیز تاحدودي . داند وي حتی اتصاف امور خارجی به این مفاهیم را نیز ذهنی می

وي بارها به تصریح، معقولات ثانیه را امور ذهنی محض دانسته و بر این معنا تأکید . دکن مقبولیت پیدا می
همچنین بر معقول ثانی بودن مفاهیم فلسفی مانند وجود تصریح . )100: 1407؛ حلی، 34: 1361طوسی، (ورزیده است

  )206، 110، 107، 93، 11: 1359؛ طوسی، 77، 51، 34: 1407حلیّ، (.دارد

  بندي معقولاتجرید و ناسازگاري مفهوم وجود با دستهشارحان ت. 3
شود که اشاره به  هر چند در عبارات محقق طوسی، گاه تحت تأثیر آراي ابن سینا عباراتی یافت می

، اما تصریح ایشان بر اعتباري بودن )116: 1359؛ 132: 1407طوسی، (این دارد که مفاهیم فلسفی در خارج ریشه دارد
اي که فضاي غالب را براي شارحان تجرید بر این نظر  وارض خاصه آن است؛ به گونهمفاهیم وجود و ع
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هاي معقول اولی و معقول ثانی و وجه تمایز آن  ژگی از زمان فارابی تا خواجه نصیر در باب وی. کند ایجاد می
هر . اند هدو اختلاف چندانی نیست، بلکه اختلاف رأي صغروي بوده و اینکه برخی مفاهیم جزء کدام دست

چند شارحان اولیۀ تجرید مانند ایجی، تفتازانی و دشتکی، وجود و دیگر مفاهیم مشابه با آن را معقول ثانی با 
، اما در شارحان بعدي مانند )333-340: 1389اسماعیلی، (دانند تحلیل رایج؛ یعنی ذهنی و اعتباري محض می

ا شناسایی کرد که متمایل به خارجی دانستن مفاهیم توان گرایشی ر قوشچی، با توجه به نظرات ابن سینا می
  )343: همان(.اند فلسفی

آموز براي مسئلۀ تحقیق حاضر، این است که تحلیل موردي برخی مفاهیم مانند مفاهیم  نکتۀ درس
بندي سابق از مفاهیم که در دو دستۀ اولی و ثانی قرار  هاي تحلیل شده با تقسیم ژگی فلسفی و اختلاف وی

  .هاي دستۀ اول و دوم انطباق ندارد ژگی کند که با وی ت، دستۀ سومی را معرفی میگرف می

  تلاشها براي تبیین دستۀ سوم مفاهیم. 4
آموز دیگر، نحوة ارائۀ تبیین فلسفی از اشتراکات و افتراقات این سه دسته از هم است که  نکتۀ درس

. ین نحوة رابطۀ مفهوم و مصداق شده استباعث طرح تمایز عروض و اتصاف در مفاهیم و تلاش براي تبی
هاي مفاهیم  اینکه ویژگی. شود فعالیت اصلی یک فیلسوف، ارائۀ تبیین از حقایقی است که با آن مواجه می

هاي شناخته شده از  وجود، وحدت، تشخصّ، امکان، ضرورت و مانند آن، نه با ویژگی: فلسفی چون
هاي معقولات ثانی که عوارض ذهنی و  د و نه با ویژگیمعقولات اولی و مفاهیم ماهوي همخوانی دار

در اینجا فیلسوف باید . شود، تنها تشخیص یک مسئله جدید فلسفی است اعتباري معقولات اولی دانسته می
به طور مثال، این . تبیینی فلسفی از تمایز این سه دسته ارائه دهد، هر چند تشخیص مشکل بسیار مهم است

د رواج و شهرت نظر خواجه در باب معقول ثانی بودن مفهوم وجود، بر این نکته قوشچی بود که با وجو
شوند و حمل این مفاهیم بر امور خارجی به  تأکید کرد که چون امور خارجی به مفاهیم فلسفی متصف می

  )98، 53: 1382قوشچی، (.توان آنها را معقول ثانی دانست حسب خارج است نه ذهن، نمی

  )از دشتکی تا سبزواري(در مفاهیم عروض و اتصاف ) یک

هاي تلاش براي ارائۀ تبیین فلسفی از خارجیت برخی مفاهیم غیر ماهوي را در تفصیل  جرقه
به عبارتی؛ وي میان . توان ملاحظه کرد مبدء اشتقاق، در آراي سید صدرالدین دشتکی می میان مشتق و

را مفهومی » موجود«بیند؛ زیرا او  تی نمیتهاف» موجود«اعتباري و ذهنی بودن مفهوم وجود و خارجیت 
: 1360سبزواري، (جزیی از آن است تا با خارجیت موجود، وجود نیز خارجی باشد» وجود«مرکبّ دانسته که 

گیرند،  او در این تبیین، در تلاش است از خارجی بودن مفاهیمی که محمول قرار می. )396: 2، ج 1369؛ 396
بدین ترتیب، محمولات مواطاتی مانند موجود و واحد را خارجی . ن سازددفاع کند و نظر قوشچی را مبی

  .اند داند نه محمولات اشتقاقی مانند وجود و وحدت که ذهنی می
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دوانی در بیان چگونگی سازگاري معقول ثانی بودن یک مفهوم با خارجی بودن آن، به دیدگاهی 
ند موجود و واحد معقول ثانی و مبادي این عکس دیدگاه دشتکی گراییده است؛ یعنی مفاهیم مشتق مان

دهد، به معنایی جدید از معقول ثانی دست  در تبیینی که دوانی ارائه می. )24: 1382قوشچی، (اند مشتقات خارجی
مفهوم » معقول ثانی«مستلزم نفی وجود خارجی و فرد نداشتن نیست، بلکه » معقول ثانی«یابد که در آن  می

ت ثانیۀ ذهنی محض و هم معقولات ثانیۀ محمول بر امور خارجی را در بر اعمی است که هم معقولا
این مباحث، منشأ طرح تمایز اتصاف و عروض در این مفاهیم شده که مورد استفادة سبزواري قرار . گیرد می

تفسیر دوانی از عروض ذهنی و اتصاف خارجی این است که حیثیتی خارجی در ازاي مفاهیم . گرفته است
  .قرار دارد که عین موضوع خارجی این مفاهیم و منشأ انتزاع آنهاستفلسفی 

میرداماد، (البته اصطلاح معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، از تعابیر به کار رفته از میرداماد است

م تحقق میرداماد در این زمینه نظري مشابه با دوانی دارد، اما در ظاهر برخی عبارات او بر عد. )276-275: 1382
شود منظور از آن،  حیثیتی خارجی به منزله منشأ انتزاع این مفاهیم دلالت دارد که با توجه بیشتر روشن می

ملاصدرا نیز در آغاز مباحث خود به . )51-52: 1367میرداماد، (نفی حیثیتی مغایر با وجود ماهیت خارجی است
اما پس از بیان اشکال بر نظر آنان، مبنی . )322-333و  139-140: 1، ج 1383شیرازي، (پذیرد ظاهر، نظر میرداماد را می

بر اینکه به رغم خارجی شمردن اتصاف مفاهیم فلسفی و تصریح به اینکه نحوة وجود خاصی از اشیاي 
شود، باز بر غیر خارجی و معدوم بودن این مفاهیم  خارجی است که موجب انتزاع مفاهیم فلسفی در ذهن می

وي در پاسخ به این اشکالات در برابر میرداماد و دیگرانی که قائلند در حمل وجود . )336 :همان(کند تأکید می
و وحدت و مانند آن بر ممکنات، چیزي جز ماهیت و حتی حیثیتی انتزاعی که به عین ماهیت موجود باشد، 

حیثیت  دانید، باید کند هر آنچه مصحح حمل وجود بر آن ماهیت خارجی می در خارج نیست، تأکید می
از نظر ملاصدرا، تغایر خارجی مفاهیم فلسفی از . )406-407: همان(خارجی مابازاي حمل وجود به شمار آورید

تغایر حیثیتهاي مختلف یک وجود واحد و تغایر این حیثیتها نیز تنها وابسته به : یکدیگر عبارت است از
  )84: 6، ج 1383شیرازي، (.لحاظ و اعتبار ذهن نیست

الجمله مربوط به خارج و از سوي دیگر تغایر و  درا که از سویی تغایر مفاهیم را فیدیدگاه ملاص
ژه در کلام سبزواري،  داند، موجب شده است پس از او به وی زیادت استقلالی آنها را مربوط به ذهن می

و اصطلاح تثبیت معنایی و توسعۀ کاربرد د. تعبیر و تفسیر این دیدگاه با ابهامات و مشکلاتی همراه شود
با بررسی . عروض و اتصاف، مرهون تبیین حکیم سبزواري از تمایز معقول ثانی منطقی و فلسفی است

مشخص  )164-165: 1369سبزواري، (تعریف ایشان از معقول اولی، معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی
ز دیگري در نظر گرفته به عبارتی؛ آنچه محمول چی. است» عارض«شود مقسم سه قسم یاد شده، امر  می
، به نسبت مفهوم با حکم نظر »عارض«). 279: 1378مطهري، (شود، سه گونۀ مختلف است نه خود مفهوم می

تواند موضوع یا محمول یک حکم باشد و از این جهت لااقتضاء است و از این  می» مفهوم«یک . دارد



  

  

  

  
236  63در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

توان نحوة رابطۀ مفهوم و  که آیا می شود اگر این گونه باشد، این پرسش مطرح می. جهت اقسامی دارد
اي مستقل تحلیل کرد و مطلق مفهوم را بر اساس آن تقسیم نمود؟ یا اینکه مفهوم را از آن  مصداق را به گونه

  شود، باید تحلیل و تقسیم کرد؟ است و در قضیه استعمال می» محمول«و » عارض«حیث که 

  )استاد جوادي آملی استاد مطهري و(نقاّدي مسئلۀ عروض و اتصاف ) دو

با توجه  ،اینکه اگر محمولی بر موضوع صدق کند استاد مطهري با تقریر نظر محقق سبزواري مبنی بر
به این شکل یست و از سه حال بیرون ن حالات ممکن ،بودن عروض یا اتصاف بودن یا ذهنی به خارجی

بر بیان حاجی اصلی و یک ایراد جزیی  دو ایراد شود، تقسیم میماهوي، منطقی و فلسفی  به سه دستۀ مفاهیم
 مفاهیمیدر حالی که  ؛قابل بیان است که عارض چیزي شوند ،این بیان تنها در مورد معانی ،اول آنکه: دارند

 ،اتصاف و عروض به آن معنا که حاجی بیان کرده ،دوم آنکه. دنداریم که به هیچ معنا عارض چیزي نیست
و را دو اصطلاح در نظر بگیریم که به وجود محمولی و وجود رابط مگر آنکه این د ؛تفکیک شدنی نیست

 نیز که هر یک از معقولات را با یک قسم از قضایا تطبیق دهندنیز بیان حاجی این بر ایشان البته . اشاره کند
  )277-286 :1379؛ 393-405 :1378مطهري، (.اند ایراد وارد کرده

 بدین شکل که ؛ددانن میگیري از صورتهاي ذهنی  ورتناشی از ص رامنطقی  ۀمعقولات ثانیایشان 
معقولات اولیه بعد از آنکه در ذهن آمدند و وجود ذهنی پیداکردند، همان معقولات در ظرف ذهن از آن 

شوند، مثل خود کلیت، جزئیت و دیگر  جهت که در ذهن هستند داراي یک سلسله معنی و صفات می
 و حاکی ازحاصل تعمیق و مقایسات و تحلیلات عقلی اهیم فلسفی را نیز مف. )378: 1378مطهري، (یمفاهیم منطق

-368: همان(ستحدود ماهوي آنهادانند، بر خلاف مفاهیم ماهوي که حاکی از  موجودات میوجود  يانحا

البته این مفاهیم را منحصر در مفاهیم امور عامه ندانسته، برخی مفاهیم علوم دیگر مانند مفهوم تساوي . )367
و ناشی از تعمیق در مفاهیم ماهوي تحصیل این مفاهیم را . )379: همان(دانند ریاضیات را نیز از این دسته می در

از قبیل وجود معانی حرفیه است که در ذهن گاهی به  ،وجودشان در خارجدانند که نحوة  میاز آنها  انتزاع
  )299: همان(.شود معنی اسمی تبدیل می

توضیح زاع معانی اسمی از معانی حرفی به تانی حرفی به معانی اسمی یا اندر توضیح این تعمیق از مع
اند و  بعضی معانی، مستقل در مفهومیتکنند؛ به این شکل که  معانی حرفی و اسمی شدن این معانی اشاره می

ودن رابطه ب. گونه مفاهیم رابطه بودن است واقعیت این اند که اصلاً  مستقل در مفهومیت بعضی معانی، غیر
شدن آنها به دو  خاصیت این معانی حرفی این است که با ضمیمه. )300-301: همان(عین مستقل نبودن است

این معانی حرفی به صورت معنی مستقل در اما اگر . سازند یک قضیه و یک فکر براي ما می ،معنی اسمی
ها قرار  د، طرف رابطهکه معنی اسمی شدن اما وقتی .دهند شوند، آن خاصیت را از دست می گرفته نظر
این امر این امکان را ایجاد . )302: همان(شود یعنی باز میان اینها و اشیا و معانی دیگر رابطه برقرارمی ؛گیرند می
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وجودهاي «در این توصیف محکی مفاهیم فلسفی . و امور عمیق شودروابط میان مفاهیم کند که ذهن در  می
  )304: همان(.هستند» رابط

شوند که گسترة مفاهیم فلسفی فقط  آملی در تدقیق نظر استاد مطهري یادآور می استاد جوادي
 و ود، واجبجمحمولاتی عقلی نظیر مو) 1(شامل محدود به مفاهیم برخاسته از معانی حرفی نیست و 

طبایع مصدري ) 3(و مبادي انتزاعی ذهنی این محمولات نظیر مفهوم وجود، وجوب و امکان ) 2(ممکن، 
بعضی از ) 5(شوند و  برخی از لوازم ماهیات که در رتبۀ دوم تعقل می) 4(انیت و حیوانیت و نظیر انس

دانند که این مفاهیم  را این میخصوصیت بارز معقولات ثانی فلسفی ایشان . دنناد مینیز ها و اضافات  نسبت
به آنها متصف فرد خارجی، معقولات اولی اعم از آنکه در خارج یا در ذهن باشند،  در عین نبود

  )412ـ414 :1، ج 1376جوادي آملی، (.دنشو می
استاد جوادي در تصحیح نظر استاد مطهري که محکی معقولات ثانیۀ فلسفی را وجودهاي رابط 

که هر  معقولاتی نظیر وجود و وحدت ،اول: کنند دو دسته تقسیم می را بهمعقولات ثانوي فلسفی دانند،  می
که نظیر مفهوم امکان  مفاهیمی ،دوم دستۀ. از مصادیق خارجی برخوردارندما ا، اند فاقد فرد خارجی چند

که متصف خارجی با آن اياز مصداق خارجی نیز محرومند؛ یعنی اشی، اند که فاقد فرد خارجیعلاوه بر این
، هیچ شود طور که هیچ فرد یافت نمی این دسته از مفاهیم همان ازايدر  ، اماندشو به این دسته از مفاهیم می

. شود دهند به دستۀ دوم مربوط می تبیینی که استاد مطهري ارائه می. )459-460 :همان(مصداق خارجی هم نیست
اند و  مفاهیم فلسفی همگی از تبدیل معانی حرفی به اسمی ایجاد نشده کنند که ایشان بر این نکته تصریح می

 .باشند استنباط مفاهیم می ۀاولین مرحلدر ه بعضی بلک  در سلسله مراتب آخرین مرحله استنباط مفاهیم نیستند،
البته ایشان در . شناخته شده خواهد بود» استی«پیش از » هستی«و » است«قبل از » هست«همیشه به طور مثال، 

  )80: 1378جوادي آملی، (.کنند ، نیز تردید میباشد شده از تبدیل حرف به اسم انتزاع فلسفی همسایر مفاهیم اینکه 

  )از علامه طباطبایی تا استاد فیاضی(رگون کردن مبناي تقسیمِ مفاهیم دگ) سه

در دو بخش پیش، سیري از تلاشها را ملاحظه کردیم که از دشتکی آغاز شد و تا استاد جوادي 
در این رویکرد، فعالیت فیلسوفان بر مطالعۀ موردي مفاهیم فلسفی، به عنوان مثال نقضی بر . آملی ادامه یافت

اي  اما گونه. قولات به اولی و ثانوي بر اساس ملاك خارجی یا ذهنی بودن مفاهیم تمرکز شده بودتقسیم مع
بندي مفاهیم است که نمونۀ آن را در آثار علامه  دیگر از تلاشهاي فلسفی، دگرگون کردن مبناي تقسیم

  .یابیم طباطبایی، استاد مصباح و استاد فیاضی می
مفاهیم و تصورات، مسئلۀ کیفیت پیدایش مفاهیم و به ویژه  ازدر بحث  طباطبایی علامه مبناي

این . )257: 1417؛ همو، 171: 1379طباطبایی، (جوهر، عرض، علت، معلول و مفاهیم فلسفی دیگر است: مفاهیمی چون
بندي با  هر چند میان این تقسیم. رویکرد سبب شده طرح و تحلیلی جدید از اقسام مفاهیم ارائه شود
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اي که تطابق  هاي سابق مشابهتها و تناظراتی وجود دارد، ولی افتراقاتی نیز وجود دارد؛ به گونه بندي تقسیم
  .الجمله باشد هاي سابق فی بندي ها با دسته بندي این دسته

بندي سابق،  بنابر تقسیم. است» ادراك«اولین وجه افتراق که ثمراتی نیز دارد، این است که مقسم 
شد؛ ولی در باب مقسم مورد نظر ایشان  ماتی که در باب آن مطرح کردیم، وارد میمقسم بود و ابها» مفهوم«

کنند و دیگر  منقسم می» انتزاعی«و  1»مهیت«ایشان ادراك را به دو قسم . توان وارد کرد چنین ابهامی را نمی
مطرح شود گویند که این پرسش  از معقول در برابر محسوس و از اولی یا ثانوي بودن معقول آن سخن نمی

تقسیم ادراك به مهیت و انتزاعی، شباهت بسیار به تقسیم معقولات به  .که ملاك اولی یا ثانوي بودن چیست
این دو  گفته، اما با توجه به نکات پیش. خوانند عرض می اي که اغلب این دو را هم اولی و ثانی دارد؛ به گونه

با این . حتی اگر در دامنۀ مصادیق مشترك باشندبندي به سبب اختلاف در مبادي تصوري مختلفند،  تقسیم
شود در مبادي تصدیقی  متفاوت خواهند بود؛ زیرا این اختلاف در مبادي تصوري سبب می» تبیین«حال، دو 

  )314-318: 1417؛ 162: 1402؛ 285-309 :1379طباطبایی، (.نیز متفاوت شوند

از تمایز معقولات ثانیۀ فلسفی از دیگر  شناختی آنچه در بخش گذشته بیان شد، ارائۀ تبیینی هستی
دهد که  معقولات است؛ در حالی که علامه طباطبایی توصیفی از کیفیت پیدایش این ادراکات ارائه می

تجرید از حس ادراك  و معناي کلی اعراضی مانند سفیدي و سیاهی به» خواص اجسام«ادراك ) 1(شامل 
یا همان » عدم حمل«و » حمل«و دیگري و یافتن دو نسبت  قیاس هر یک از ادراکات با خود) 2(شود،  می

معناي کثرت نسبی و ادراك  که قیام به طرفین است» نسبت« خاصهادراك ) 3(، »نیست«و » است«مفاهیم 
  2.و مراحل بعدي است» وحدت« و عدم آن؛ یعنی» عدد«

مانند جود و عدم و و علول،م و  جوهر و عرض، علت طباطبایی منشأ انتزاع مفاهیم انتزاعی مانند علامه
و تحلیلی مشابه تحلیل مذکور، اما این بار با تحلیل حس باطن و تجرید و انتزاع دانند  علم به نفس می آن را

بر اساس توصیف ایشان، . )290-295 :1379طباطبایی، (کنند خواص و کیفیات نفسانی، مفاهیم فوق را معرفی می
فاهیم است و البته ریشه در علم به نفس و رابطۀ آن با قوا دارد که آنها مفاهیم فلسفی ناشی از مقایسۀ میان م

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .گوید می» مهیت«علامه طباطبایی ادراك ماهوي را . 1
باشند، این فرق را با واقعیت خارج دارند که واقعیت خارج آثاري مستقل از  خود واقعیت خارج می در این تحلیل ادراك، دو مفهوم اول که .2

کند و از یک سوي  از یک سوي از واقعیت خارج حکایت می» است«اما مفهوم . باشند ها فاقد آن آثار می ن مهیتذهن و ادراك دارد ولی ای
توان او را در صف سایر مهیات قرار  تواند خودش را محکی عنه قرار داد و با این حال نمی خودش در ذهن یک واقعیت مستقلی دارد که می

به واسطۀ یک » نیست«مفهوم . ذهنی است نه خارجی داراي آثار خارجی) فعل ذهنی –حکم (رود  ار میچه براي او واقعیت به شم داد زیرا آن
نیست ولی » مهیت«شود، پس او نیز مانند حکم ایجابی گرفته می » است«شود، از حکم ایجابی  اشتباه و خطاي اضطراري که دامنگیر ذهن می

اگر چه مهیت نیستند ولی  اند کهگرفته شده» نیست«از مفهوم  نیز» وحدت نسبی«و  »یکثرت نسب«مفهوم  .توان گفت از مهیت گرفته شده می
 چونکنند که با واقعیت خود با امور ذهنی متحد است و  یم حکایت است ذهنی يامرکه » حکم«از این چهار مفهوم  .باشند متکی به مهیت می

وصف  ینوع اماحاکی از خارج نیستند  ، گرچهم راهی به خارج پیدا کنیمتوانی دو جانبه است و به واسطۀ وي می یواقعیت» حکم«واقعیت 
  )285 :1379طباطبایی، .(»دهیم نمایی را به آنها می ده و اعتبار کاشفیت و بیرونکرحکایت براي آنها اثبات 
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از این نظر استاد مصباح یزدي نیز مانند ایشان است، با این تفاوت . دهد را در باب امر خارجی نیز نسبت می
قیقی دانستند که مابازاي ح با تحلیل برخی از مصادیقی که علامه آنها را اعتباري به معناي خاص میکه 

البته ایشان مفاهیم فلسفی را به دو دستۀ . دانند ندارند، استاد مصباح آنها را نیز مشابه دیگر مفاهیم فلسفی می
کنند که مفاهیم فلسفی وجودي داراي مصداق حقیقی و مفاهیم فلسفی عدمی  وجودي و عدمی تقسیم می

  )388: 1405مصباح یزدي، (.اند داراي مصداق فرضی
ي استاد مصباح با علامه در این است که ایشان نظر علامه در باب نحوة تشکیل دیگر اختلاف رأ

دانند؛ زیرا معتقدند علامه در تحقق هر معقول  مفاهیم فلسفی در ذهن را شامل همۀ معقولات ثانیۀ فلسفی نمی
فهوم ثانی فلسفی در ذهن، به دنبال چیزي در درون نفس است که به حمل اولی و به حمل شایع عین آن م

داند که هم در درون  می» وجود رابط قضیه«و » حکم«به طور مثال، ایشان مفهوم وجود را منتزع از . باشد
استاد مصباح این سه شرط را در همۀ . شود ذهن است و هم به حمل اولی و هم به حمل شایع بر آن حمل می

  )389: 1405همو، (.داند مفاهیم فلسفی جاري نمی

درائیان، نظرات استاد فیاضی در باب تحلیل اقسام مفاهیم داراي نکات جدیدي در میان نسل دوم نوص
نکتۀ اول، تمییزي است که ایشان . در این میان، دو نکته بیش از همه با مسئلۀ این مقاله ارتباط دارد. است

نوان رابط مفهوم و به ع» معنا«میان مقام اثبات و ثبوت و تقدم و تأخرّ مفاهیم قائلند و این را بر اساس معرفی 
نکته دوم، بررسی تقسیم مفاهیم به ماهوي و غیر ماهوي با تفسیرها در باب ماهیت و . کنند مصداق تبیین می

بندي  نتیجۀ این مبانی، ارائۀ تقسیم. کنند بندي می فرد ذهنی و عینی آن است که بر این اساس، مفاهیم را دسته
مفاهیم حاکی از ) 2(مفاهیم حاکی از امور ماهوي، ) 1: (اند جدیدي است که بر اساس آن مفاهیم پنج دسته

) 5(مفاهیم حاکی از عدم و صفات آن و ) 4(مفاهیم حاکی از وجود و صفات آن، ) 3(صفات ذهنی، 
  )25-27: 1، ج 1378فیاضی، (.کنندة شیء، قطع نظر از وجود یا عدم آن مفاهیم وصف

. براي معقولات، به تقدم یا تأخر این مفاهیم مربوط استیکی از دلایل به کاربردن واژة اول و ثانوي 
استاد فیاضی با تفکیک مقام . در بیان نظر استاد جوادي بر تقدم مفهوم وجود بر دیگر مفاهیم تأکید شد

کنند که مفهوم وجود در مقام ثبوت بر دیگر مفاهیم تقدم دارد؛ اما  اثبات از ثبوت، این نکته را یادآوري می
: همو، دروس اسفار(اند که بر دیگر مفاهیم از جمله مفهوم وجود تقدم دارند اثبات، این مفاهیم ماهوي در مقام

نماید، تبیینی است  شاید این نکته چندان خاص به نظر نیاید، آنچه آن را شایسته توجه می. )مبحث اصالت وجود
وجود » معنا«ند علاوه بر مفهوم و مصداق، ایشان براي تبیین این امر عقیده دار. اند که براي آن ارائه کرده

کند و معناي یک مفهوم در مصداق حقیقی آن متقرر است و  حکایت می» معنا«دارد که هر مفهومی از یک 
بنابر این، اگر مصداق حقیقی، . در نتیجه، مصداق در هر ظرفی باشد، معنا نیز در همان ظرف موجود است

از این رو مفاهیم مغایر، معانی مغایر در . )همان(خارجی خواهد بود یک مفهوم خارجی باشد؛ معناي آن نیز
بر اساس تغایر . اند خارج خواهند داشت که البته این معانی متغایر خارجی در وجود واحد قابل تحقق
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با مقام اثبات ) خارج(خارجی معانی از تغایر ذهنی مفاهیم است که حکم تقدم و تأخر مفاهیم در مقام ثبوت 
  .متفاوت است) ذهن(

تر اینکه، ایشان تقسیم مفاهیم به ماهوي و غیر ماهوي را در صورتی که ماهیت را حد  اما نکتۀ مهم
هرچند در تفسیر خویش از اصالت وجود، . دانند عدمی وجود دانسته شود، غیر قابل دفاع و فاقد مبنا می

، 1378همو، (پذیرند س، اصل مفاهیم ماهوي را میدانند و بر این اسا ماهیات را حقیقتاً و به تبع وجود موجود می

؛ همو، دروس 82: همان(دانند اما ماهیت را قابل حلول در ذهن ندانسته، امر ذهنی را فرد آن ماهیت نمی. )72-73: 1ج 

و معتقدند که همۀ مفاهیم، اعم از ماهوي و غیر ماهوي، تنها حاکی از مصداق خود  )مبحث اصالت وجود: اسفار
  )143: 1، ج 1378همو، (.هستند

کند و  ایشان در باب اینکه مفهوم وجود، معقول ثانی نیست؛ نظر نهایی ملاصدرا را نیز چنین تفسیر می
داند و معناي غیر مصدري وجود را  ملاصدرا معناي مصدري وجود را معقول ثانی می: فرماید در توضیح می

در اینکه آیا این تفسیر از رأي ملاصدرا صواب است . )جودمبحث اصالت و: همو، دروس اسفار(داند معقول ثانی نمی
یا خیر، نیازمند تتبع بیشتر در متون ملاصدراست، اما لازم است توجه شود که آیا استاد فیاضی معقول اول و 

  کنند؟ معقول ثانی را به همان معنایی که ملاصدرا به کار برده، استعمال می
بر اساس مطالب پیشین، در . نیز باید مورد توجه قرارگیرد این نکته در سیر استعمال معقول ثانی

دراستعمال اول که از فارابی آغاز شده و تا . استعمال معقول ثانی سه استعمال در سه دوره رواج داشته است
در . شده است دوران مفسران تجرید رواج داشته، از معقولات ثانیه، عوارض ذهنی معقولات اولیه قصد می

بر اساس توسعۀ معنایی که دوانی در این اصطلاح داد، مقصود مفاهیمی است که عروض ذهنی  دورة دوم و
داشته باشند که بر این اساس، استعمال اصطلاح معقول ثانی فلسفی مجاز است که اگر این توسعه در معنا 

برخی استعمال سوم، ریشه در . توانست اتصاف خارجی داشته باشد داده نشده بود، عارض ذهنی نمی
استعمالهاي نوصدرائیان دارد که با توجه به منشأ پیدایش مفاهیم و بحث از مراحل شناخت، گاه از اولی یا 

با این حال، استعمال استاد . کنند ثانوي بودن یک معقول، اولیت یا ثانویت حصول مفهوم در ذهن را افاده می
رح تقسیم مفاهیم به حقیقی و انتزاعی و تلاش هر چند شاید ط. فیاضی را شاید بتوان استعمالی چهارم دانست

  .براي تطبیق آن با معقولات اولی و ثانوي نیز بر این آشفتگی در استعمال اصطلاح اول و ثانی افزوده است
  

  بندي جمع) و
اما نکتۀ اصلی در باب . شناسی مصادیقِ مفهوم است بندي و سنخ بحث از مفاهیم در فلسفه براي دسته

شناختی مفاهیم، شناخت  ن است که مقصود از این کنکاشهاي فلسفی و تحلیلهاي معرفتاین تحلیلها ای
بر این اساس، بحث . شود تحلیلی از مصادیق مورد اشاره از مفاهیمی است که در علوم و دانشها استعمال می

در . است »شناسی علوم معرفت«ترین مباحث  ترین و کاربردي هاي مختلف مفاهیم و قضایا، از مهم از گونه
شناسی علوم، آن تحلیلی از مفاهیم مفید است که مشخص کند هر سنخ از مفهوم از چه سطح یا  معرفت
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نتایج این تحلیل در تبیین اینکه هر سنخ از چه منابعی قابل حصول است و . کند اي از واقع حکایت می مرتبه
به عبارتی؛ . آید زیابی است به کار میحکایتگري و صدق یا اعتبار عملی آن بر اساس چه معیارهایی قابل ار

  .آید نمایی و یافتن شروط حکایتگري به کار می شناسی مفاهیم در تبیین واقع گونه
هاي این دسته با مفاهیم  ژگی اما تشخیص و شناسایی یک سنخ از مفاهیم، تنها به این نیست که وی

وجود یا وحدت یا شیئیت را با استفاده  به طور مثال، تشخیص اینکه مفاهیمی چون. شناخته شده یکی نیست
در تحلیل . توان تطبیق داد، گام اول تحلیل است از تحلیل متعارف از معقولات اول و ثانی نمی

شناختی باید نحوة رابطۀ این مفاهیم با مصادیقشان نیز تبیین و نسبت آنها با دیگر مفاهیم مشخص  معرفت
  .تري است افتاد و البته هنوز این پژوهشها نیازمند کاوش دقیق شود؛ امري که در باب مفاهیم فلسفی اتفاق

گشایی رهیافت به تحلیل دیگر  شناختی در باب مفاهیم فلسفی در افق بررسی موردي تحلیلهاي معرفت
مفاهیم مانند مفاهیم اخلاقی، مفاهیم اجتماعی، مفاهیم اقتصادي، مفاهیم تربیتی، مفاهیم سیاسی و مانند آن 

اشاراتی مختصر در تلاشهاي فلسفی نوصدرائیان در باب این مفاهیم از جهاتی به . آموز باشد رستواند د می
ماند که نیازمند تکمیل است و خود مطلبی  تلاشهاي عصر پس از خواجه نصیر در باب مفاهیم فلسفی می

مفاهیم را منفرداً و توان این  نماید، این است که آیا می  پرسشی که پاسخ بدان دشوار می. طلبد جداگانه می
بدون توجه به نقش آن در قضایا تحلیل کرد یا خیر؟ اما با در نظر نگرفتن این پرسش نیز باز بررسی موردي 

  .فوق درسهایی براي ما دارد
و » شناسی علوم معرفت«اي در  شناختی مفاهیم، پاسخ به مسئله هدف از توصیف الگوي تحلیل معرفت

با توجه به اینکه در دانشها اصطلاحات مختلف . است» ا رویکرد فلسفۀ اسلامیفلسفۀ علم ب«ارائۀ روشی در 
یابد، به ناچار تحلیل مفاهیم، امري پسینی و با  شوند و در پی آن مفاهیمی تکوین می به مرور استعمال می

شناس در درجۀ اول در تبیین ارزش شناخت،  اما پرسشهاي اصلی یک معرفت. رویکردي موردپژوهانه است
نماست؟ و در  نمایی مفاهیم است و اینکه یک مفهوم در چه شرایطی واقع اتخاذ رأي در باب مناط واقع

درجۀ دوم بر اساس این شرایط، استعمال این مفهوم در چه شرایطی معتبر است؟ به همین خاطر در تحلیل 
سیر این . ز مفاهیم باشدبر اساس سنخ وجودي مصادیق یک دسته ا» مصداق«و » مفهوم«مفاهیم باید به رابطۀ 

  :تحلیل بنابر مطالعۀ موردي مفاهیم فلسفی به قرار ذیل است
  بندي اولیه از اقسام مفاهیم؛ ارائۀ تقسیم .1
  هاي هر قسم؛ شناسایی احکام و ویژگی .2
  بندي رایج؛ اي خاص از مفاهیم و تطبیق با دسته شناسایی دسته .3
  ي رایج؛بند شناسایی تعارضات و یافتن مثالی نقض براي دسته .4
  معرفی دستۀ جدید؛ .5
  تلاش براي توضیح فلسفی دستۀ جدید بر اساس رابطۀ مفهوم و مصداق؛ .6
 نقد و بررسی ملاکهاي ارائه شده براي تبیین مفهوم؛ .7
  .بندي جدید بندي قبلی و ارائه دسته اصلاح تقسیم .8
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